
ماه رمضان و آیین های فراموش شده  در نزد  زنان
     تنوع باورهــای فرهنگــی در بین زنان 

ایرانــی از آیین های مذهبی تا جشــن و 

اعیــاد ملی باعــث می شــود حــوزه مطالعاتی 

گسترده ای را در بر گیرد. حتی اختلاف نظر در 

نحوه برگــزاری آیین هــا با توجه بــه جغرافیای 

مناطــق موضــوع مهمــی در پژوهش هــای 

مردم شناسی است. به نظر می رسد در گذشته 

خرده فرهنگ ها و نقش زنان چندان مورد توجه 

مورخان نبوده و تنها به کلیات اکتفا شده است. 

بنابراین هرچــه در حال حاضر بــه آن پرداخته 

می شــود حاصــل مطالعات یک قــرن اخیر در 

حوزه های تاریخی و اجتماعی است. 

در گذشته، با شروع ماه مبارک رمضان، آیین ها 

در نواحــی مختلف ایــران به صورت رســمی یا 

غیررســمی برگزار و بخشــی از فرهنگ محلی 

تلقی می شد. تأمل در تاریخ های محلی موجب 

می شــود به نقــش و کارکــرد فرهنگــی برخی 

آیین ها و آداب رســوم مردمان آن منطقه آشــنا 

شــویم. بررســی فرهنگ و آداب و رســوم اقوام 

ایرانی نشان می دهد برخی آیین ها مقارن ماه 

رمضان بین زنــان رواج داشــته و مختص زنان 

بوده اســت. از جمله می توان به کیسه برکت، 

کلیدزنــی، سرکاتــل و پیراهــن مراد 

اشــاره کرد که یا مختص زنان بوده یــا زنان در 

برگزاری آن ها نقش فعالی داشته اند. 

 کلیدزنی زنــان کرمانی از جملــه آیین های ماه 

مبارک رمضان به شــمار می رود یا در بین زنان 

قدیم همدان، یکی از رســوم ماه رمضان تحت 

عنوان کیسه برکت شناخته می شود. هم چنین 

تهیه پیراهن مراد از آیین هــای زنان تهرانی در 

روز بیســت وهفتم ماه مبارک رمضان است. در 

گذشته، بیشتر تهرانی ها در مسجد شاه تجمع 

می کردند و با پارچه هایی که از قبل تهیه کرده 

بودند، بین دو نماز، پیراهن مراد را می دوختند 

و معتقد بودند که با پوشــیدن آن همه حاجات 

آن ها برآورده خواهد شد. 

در ســبزوار قدیم و بین زنان این دیار چون ماه 

مبارک رمضان به نیمه می رســید، مــردم از آن 

شــب به عنوان شــب کاتل یا کتل(بــه معنای 

کوه) یــاد می کردند. در این شــب زنــان نوعی 

نان روغنــی تهیه می کردند که متشــکل بود از 

روغن حیوانی، ســبزی مخصوص، ادویه، پیاز 

و گوشت قورمه بود. فلســفه این کار آن بود که 

معتقد بودند ماه رمضان مانند کوهی است که 

تا شب پانزدهم، نیم آن را که سربالایی کوه بوده 

است رفته اند و با این غذای مقوی، بقیه آن را که 

اتفاقا سرازیری کوه است راحت تر طی خواهند 

کرد و از شب پانزدهم به بعد، به اصطلاح از کاتل 

پایین می آمدند. بزرگ ترها که روزه می گرفتند 

به مزاح به بچه های کوچک می گفتند: امشــب 

می خواهیم به سر کاتل(کتل) برویم!

آن گونه که در خاطــرات یکی از زنــان قدیمی 

شهر مشهد آمده اســت: در روستای احمدآباد، 

از توابع مشهد، هنگام سحر عده ای به تین های 

حلبی می زدند تــا مردم برای ســحری خوردن 

بیدار شوند. آن هایی که ســواد کمی داشتند، 

شــب خوانی می کردند. بچه ای که نخستین بار 

روزه می گرفت افطار نمی کرد تــا اینکه از پدر، 

مادر، پدربزرگ و مادربزرگ هدیه ای می ستاند. 

بعضی بچه ها هم روزه گنجشــکی می گرفتند. 

عید فطــر را هــم جشــن می گرفتند و بــا تابه، 

نان هایــی به نــام یوخــه درســت می کردند به 

طوری که در شب عید فطر حتما باید «یوخه» در 

سفره می بود به علاوه غذاهای دیگر. 

مطالعــه چنیــن خرده فرهنگ هایــی نشــان 

می دهــد علاوه بــر نقش زنــان در خانــواده از 

سفره افطاری تا تهیه انواع غذاهای مختص ماه 

رمضان، برخی از آداب رسوم مختص ماه رمضان 

نیز بین آنان رواج داشته است. 
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بانو مریم طربی، مادر شهید، از روزهای با هم بودن می گوید

دوست نداشت دل مادرش را بشکند
شــهید مدافع حرم حسن قاســمی دانا، از بســیجیان مشهد، دوم 

شــهریور ۱۳۶۳ به دنیا آمد. او دومین پسر خانواده بود و سه برادر 

داشت. پس از دریافت دیپلم، در رشته حقوق در دانشگاه بردسکن 

قبول شد، اما به آنجا نرفت و در نانوایی پدر مشغول به کار شد.

مریم طربی، مادر این شــهید بزرگوار، درباره او می گوید: با اینکه 

دیپلم داشت، حسابی اهل مطالعه بود. حتی در همان نانوایی هم 

کتاب زیاد می خواند. اهل خواندن گفتــار بزرگان بود. به آیت ا... 

بهجــت علاقه ویژه ای داشــت و تقریبــا همه کتاب های ایشــان را 

خوانده بود. الان هم کتاب های زیادی از او در خانه داریم.

خیلی از دستش ناراحت شدم

از بیست وپنج ســالگی حســن، پیگیــر ازدواجش بــودم. دختری 

را پیدا کــرده بودم کــه خیلی با هم وجه اشــتراک داشــتند. فقط 

مانده بــود که برویــم و او را ببیند. قرار هم گذاشــته بــودم. وقتی 

به حســن گفتم، خیلی ناراحت شــد. گفت: امشــب شب شهادت 

حضرت رقیه(س) اســت. نمی آیم. می خواهم بروم هیئت. در مقابل 

اصرارهای من که فقط یک دیدار ساده است، تسلیم شد ولی یک 

شرط گذاشت. گفت: اگر برای پذیرایی شیرینی بیاورند، همه چیز 

آنجا تمام خواهد شــد. من هم قبول کردم. از آنجایی که با خانواده 

عروس هماهنــگ نکرده بــودم، اتفاقا آن هــا با شــیرینی پذیرایی 

کردند. همان جا با چشــم و ابرو اشــاره کرد که برویم. هرقدر اصرار 

کردم، حاضر نشــد حتی پنج دقیقه با دختر صحبت کند. خیلی از 

دستش ناراحت شدم. گفتم: آخر شیرینی هم شد ملاک ازدواج؟! 

تو وقتــی وارد خانه خودت شــدی، هر طور خواســتی زندگی کن. 

گفت: من کســی را می خواهم کــه از بچگی با این مســائل عجین 

شده باشد. البته بیشتر وقت هایی که درباره ازدواج حرف می زدم، 

جواب می داد: من هدف های بزرگ تری دارم. این آخر کاری، قبل 

از رفتنش به ســوریه، به دلیل اصرارهای من، چند جایی رفتیم که 

به خاطر دل من آمد اما باز هم قبول نمی کرد. حدود هفت هشــت 

ماهی بود که می گفــت: هدفی دارم. اگر آن انجام نشــد، حتما به 

ازدواج می رسم.

اینکه حسن می دانست به شهادت می رسد یک امر واضح بود. الان 

همه دفترهای خاطراتش موجود است. در تک تک پاورقی ها نوشته 

است: می شود به آرزوی شهادت برسم.

باید به سوریه برم

از وقتی که تجاوز به حریم حرم ائمه(ع) شروع شــد، خیلــی بی قرار بود. 

به هم ریخته بود. به من می گفت: باید کاری انجام دهم. یک شب فیلم 

حادثه ای را آورد که برای حرم حضرت ســکینه(س) اتفــاق افتاده بود. در 

تلویزیون اتفاقات سوریه را توضیح داد و رو به من گفت: باید بروم. حرف 

توی دهانش این بود: اســلام مرز ندارد. مســلمان هرجا هســت  وقتی 

صدای  یاری مظلومی  را شــنید باید به یاری برخیزد. جســته وگریخته 

هرشــب این حرف ها را برایم می زد تا اینکه حدود یک ماه مانده به عید 

٩٣ بود که دیگر قطعی گفت: اگر من بروم، شــما چه کار می کنید؟ اگر 

برنگردم، چــه عکس العملی داریــد؟ در اصل، 

داشت من را آماده می کرد. بعد از شهادتش 

این را بــه دوســتانش گفتم که شــهدای 

ســوری اغلب سر ندارند و از این موضوع 

ناراحت بودم. روزی که با ایشــان چهار 

نفر را تشــییع کردند، سه نفر بی سر 

بودند، اما حسن من سر داشت. 

شــاید چــون نمی خواســت 

دل مــادرش را بشــکند. 

موقع تشییع پیکرش، 

صورت بــه صورتش 

گذاشتم و حسابی 

بوسیدمش.


